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 هاي روابط سياسي ترين دوره حكومت تانگ در چين شاهد يكي از مهمبا طلوع اسلام در غرب آسيا،  :چكيده
ميان دو تمدن بود. تعاملات خلافت اسلامي و امپراتوري تانگ، طي چهار قرن نخست قمري، جايگاهي ويژه دارد. 

اي از اين  شده اند. مطالعة متون كلاسيك چيني، ابعاد كمتر شناخته ناميده» شاه دشي«مورخان تانگ خلفاي اسلامي را 
كه چين پس از يكپارچگي وارد  هاي ايراني مغفول مانده است. درحالي كند كه در پژوهش مناسبات را آشكار مي

هايي براي حاكمان تانگ ايجاد  دوره ثبات شده بود، سقوط امپراتوري ساساني و گسترش خلافت اسلامي، نگراني
هاي اين مقاله  كشيد. يافته منافع استراتژيك چين را به چالش مي ويژه آنكه پيشروي مسلمانان در آسياي ميانه، كرد؛ به

تدريج توسعه  هاي رسمي خلافت اسلامي و دربار تانگ، از زمان عثمان آغاز شده بود و به دهد كه تماس نشان مي
زي، كوشيدند ضمن حفظ ثبات مر هاي تركيبي ديپلماتيك، نظامي و نمادين مي يافته است. حاكمان تانگ با سياست

  .نفوذ اعراب در آسياي ميانه را مديريت و منافع خود را تأمين كنند

  هاي اسلامي، سلسلة تانگ، شاه دشي ايران، چين، خلافت كليدي: هاي واژه
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Abstract: With the rise of Islam in West Asia, the Tang dynasty in China witnessed one of 

the most significant periods of political relations between the two civilizations. Interactions 

between the Islamic Caliphate and the Tang Empire, particularly during the first four centuries 

of the Hijri era, occupied a special place. Tang historians referred to the Islamic caliphs as the 

“Kings of Dashi.” A study of classical Chinese texts reveals lesser-known aspects of these 

relations, which have often been overlooked in Iranian scholarship. While China, following 

political unification, had entered a period of stability, the fall of the Sasanid Empire and the 

expansion of the Islamic Caliphate caused concern among the Tang rulers—especially as the 

Muslim advance into Central Asia threatened China’s strategic interests. The findings of this 

article indicate that formal contact between the Islamic Caliphate and the Tang court began 

during the reign of ʿUthmān and gradually expanded. The Tang rulers, through a combination 

of diplomatic, military, and symbolic strategies, sought to maintain border stability, manage 

Arab influence in Central Asia, and secure their own interests. 
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  مقدمه

1دوران حكومت سلسله تانگ

عنوان عصر طلايي تاريخ چين شناخته   م) كه به907- 618( 
ساز تعاملات سياسي  گيري و گسترش خلافت اسلامي بوده و زمينه شود، همزمان با شكل مي

 گردد ظهور اسلام بازميهاي  ميان اين دو تمدن بزرگ شد. آشنايي مسلمانان با چين، به نخستين سده

هاي دور، از جمله چين توصيه شده است:  و حتي در احاديث مشهور، به طلب علم در سرزمين
دهد كه نام و جايگاه چين، پيش از  اين انعكاس فرهنگي نشان مي». اطلبوا العلم ولو بالصين«

شناخته شده برقراري روابط رسمي خلافت اسلامي با امپراتوري تانگ، در ذهنيت مسلمانان 
در اين دوره، چين با اقتدار سياسي و  .ساز پذيرش تعاملات بعدي باشد توانست زمينه بود و مي

 فرهنگي، به مركزي مهم براي تجارت جهاني تبديل شد. در اين عصر، بازرگانان مسلمان از

چون  طريق مسيرهاي دريايي به چين راه يافتند، در پايتخت آن مسجد بنا كردند و با شهرهايي
). جادة تاريخي ابريشم 85: 1395كنگ و كانتون به تجارت پرداختند (دلبري و بشكني،  هنگ

كرد و  نيز از طريق شهرهايي چون بلخ، مرو و نيشابور در خراسان، اين پيوندها را تقويت مي
هاي  كالاهايي چون سنگ - كه پيش از اسلام نيز با چين مراوده داشتند - تاجران اين منطقه 

 ).126- 124: 1392كردند (محمدي و ديگران،  ي، ادويه و كاغذ را در اين مسير مبادله ميقيمت

همزمان با گسترش روابط با مناطقي چون هند و خاورميانه، توليد و صادرات كاغذ نيز به 
جهان اسلام رونق گرفت. اين دوره شاهد شكوفايي دانش و هنر بود كه با توسعة صنعت چاپ 

 نژاد و ديگران، گرايي تثبيت شد (وردي نفوسيوسي، فرهنگ نوشتاري و كنفوسيوسسالاري ك و ديوان

 م)656- 644منابع چيني نخستين ارتباط رسمي با مسلمانان را به دوران عثمان (). 75: 1390
 هرچند تماس اوليه ميان چين و جهان اسلام به دورة يزدگرد)؛ Lei, 2017: 9( دهند نسبت مي

»زون تاي«گردد كه در پي حملة اعراب، از امپراتور تانگ  بازمي سوم آخرين شاه ساساني
2

 

دليل تمايل به ثبات داخلي، اين  زون به  ). تاي371: 1367درخواست كمك كرد (جرالد، 
 اما، )Chavannes, 1903: 257 ؛372: 1386؛ ليان، 372: 1367جرالد، ( درخواست را نپذيرفت

پس از مرگ يزدگرد، فرزندان او با حمايت چين در شرق ايران حكومت تشكيل دادند 
)Daryaee, 2009: 25( .،از آن زمان، تبادل سفير و روابط سياسي ميان چين و خلافت اسلامي 

________________________________________________________________ 

1. 唐朝 (Tang dynasty)  

2. Tàizōng 太宗 (626- 649 AD) 
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 .تدريج گسترش يافت هاي اموي و عباسي، به ويژه در دوره به

 م. نقطة751همراه بود و نبرد طلاَس در سال گرچه روابط ميان تانگ و امويان گاه با تنش 

سمت صلح و تبادلات فرهنگي  شود، اما پس از آن، مسير تعامل به  اوج اين تقابل محسوب مي
 شناخته (Dashi) »دشي«). در منابع چيني، اعراب با عنوان 179: 2006پيش رفت (محمد حمد، 

 بار است و نخستين » تازي«چيني واژه ترجمة ) Lei )2017: 8 گفتة  شدند؛ اصطلاحي كه به مي

ظاهر شد. فريدريش هرث نيز تأكيد دارد كه اين نام از آغاز  كتاب قديم و جديد تانگدر متون 
). Kurz, 2023: 2( تغيير يافته است» خويي خويي« اسلام براي اعراب در چين رواج داشته و بعدها به

 كه اند؛ درحالي پوشان) تفاوت قائل شده عباسيان (سياههمچنين اسناد چيني بين امويان (سفيدپوشان) و 
 كار رفت (احمد، به  - عرب يا ايراني - طور كلي براي همه مسلمانان  بعدها به» خويي«واژة 

كند تا با  اي براي پژوهش حاضر فراهم مي اول چيني، زمينه هاي دست ). انبوه اين داده86: 2012
اتكا بر منابع اصيل، به بررسي دقيق جايگاه خلفاي اسلامي در روابط سياسي با دربار تانگ 

ويژه عصر  هاي بعد، به بپردازيم. اين شناخت در دوران خلفاي نخستين محدود بود، اما در دوره
  .هاي سياسي، ديني و نظامي يكديگر پيدا كردند تري از مؤلفه عباسي، دو طرف درك عميق

 امل اسلام و چين اخيراً توجه پژوهشگران زيادي را جلب كرده، اما اغلب اينبررسي تع

اند؛ تا روابط سياسي و  آثار بيشتر به ابعاد فرهنگي، اجتماعي يا مهاجرت مسلمانان پرداخته
 Cho ،Leslie (2009) هاي اسلامي با امپراتوري تانگ. پژوهشگراني چون خلافت ديپلماتيك

 تمركز خود را بر تحولات اجتماعي و اقتصادي مسلمانان در چين Wei (2010) و (1998)

) نيز 2006) و حمد (2000)، العلوي (Khamouch )2005محوري مانند  اند. آثار روايت گذاشته
 و Drake (1943) بيشتر بر حضور فرهنگي و ديني مسلمانان تأكيد دارند. حتي مطالعاتي نظير

هاي اخير نيز گرچه  اند. در سال ) بيشتر به گزارش مسيرهاي مهاجرت پرداخته2008الكيلاني (
Cefu Yuangui با استناد به متوني چون Wan Lei (2017) و Kurz (2023) پژوهشگراني چون

1
 

________________________________________________________________ 

1. Prime Tortoise of the Record Bureau (冊府元龜) (Cèfǔ Yuánguī).  گويي سفو يوان  

زونگ از سلسله  م. به فرمان امپراتور ژن1013المعارفي رسمي و دولتي در بيش از هزار جلد است كه در سال ةدائر

يانگ «و  )Wang Qinruo 王欽若( )926 -1025( »رو وانگ چين«ام بلندپاية دربار سونگ و تحت نظارت دو مق

هاي  مند اسناد، مكاتبات و گزارش گردآوري نظام ) تدوين شد. اين اثر با974 -1029( Yang Yi 楊億) (» يي

شمار  ويژه تانگ، منبعي كليدي براي بازسازي تاريخ سياسي و اداري آن دوره به  هاي پيشين، به تاريخي سلسله

  ).kotyk, 2024: 262آيد ( مي
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Xin Tangshu و
1

 ها سفرنامهها و  اند، تمركز آنها عمدتاً بر تحليل واژه به بررسي ارتباطات پرداخته 
شود. جان سين ليان با گردآوري ترجمه  بوده و بازسازي الگوي سياسي روابط كمتر ديده مي

متون چيني، سهم مهمي در ثبت روابط ايران و چين داشته، اما رويكرد او بيشتر توصيفي و 
ن محور بوده است. حتي در تحليل گيب نيز تأكيد بر ابعاد فرهنگي و تمدني اسلام در چي ايران

مقاله حاضر با تكيه بر منابع اصيل چيني، تلاش دارد تصويري   .بر مناسبات سياسي غالب است
بر  .هاي اسلامي و امپراتوري تانگ ارائه دهد ساختاريافته از مناسبات سياسي ميان خلافت

 (تاريخ كهن تانگ) Jiu Tangshu نخست، :همين اساس، منابع اصلي دوره تانگ عبارت است از

 (Fong, 2006: 3) م. به سرپرستي ليو شو و ژان ژائويوان تدوين شد 945تا  940هاي  كه بين سال

هاي دوره تانگ و  ها و زندگينامه تأليف اوو جين و سالنامه تانگو بر پاية كتاب از دست رفته 
 Xin Tangshu دوم . (Twitchett, 2009: 229-231) فصل است 200سونگ تنظيم شده و شامل 

 م) توسط اويان شيو و سون كي گردآوري1060-1043(تاريخ جديد تانگ) كه در دوره سونگ (

 ,Wilkinson( و اطلاعات مفصلي درباره مناسبات خارجي ارائه داده است (Fong, 2006: 3) شده

 .م1013المعارف بزرگ امپراتوري تدوين شده در سال  �دائر، Cefu Yuangui سوم). 737 :2015
 ).Kotyk, 2024: 262( هاي درباري و روابط با جهان عرب اي دربارة آيين هاي گسترده گزارششامل 

 اي بر جغرافيا و م. با دويست جلد كه تمركز ويژه 801تأليف دو يو در سال  Tongdian چهارم

  ).Kotyk, 2024: 262( روابط خارجي دارد

 جايگاه مناطق مختلف جهان اسلام در روابط با چين

 بررسي مناسبات سياسي خلافت اسلامي با امپراتوري تانگ، منابع چيني خلافت را با عنواندر 

 .شناختند، اما در عمل، روابط با چهار منطقة اصلي تفاوت داشت مي) 大食, Dashi( »دشي«كلي 

ها نماد  عنوان خاستگاه اسلام و مركز خلافت راشدين و اموي، براي چيني نخست، عربستان به 
 دوم، ماوراءالنهر .شدند به چين اعزام مي» اميرالمؤمنين«ها با عنوان  سياسي بود و سفارت مذهبي و

________________________________________________________________ 

1. Xin tangshu (新唐書) (كتاب جديد تانگ) .جيو تانگ شو  

ميلادي در دوران  1060تا  1043هاي  است كه ميان سال Jiutangshuه از يافت شده و گسترش اي بازنگري نسخه

 هاي تدوين شد. اين اثر با هدف اصلاح ضعف Song Qi 宋祁و  Ouyang Xiu 欧阳修 سلسله سونگ، به سرپرستي

رود  ميشمار  تأليف شد و از جمله منابع رسمي مهم براي مطالعه تاريخ سلسله تانگ به Jiutangshuروايي و زباني 

)Fong, 2006: 3.(  
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(سمرقند، فرغانه، بخارا) مرز شرقي خلافت بود كه تماس آن با چين بيشتر نظامي و شامل 
سوم، خراسان مركز اصلي فتوحات شرقي بود كه هم محل تقابل  .شد ها مي نامه ها و صلح درگيري
هاي خلافت  چهارم، دمشق و بغداد پايتخت .شد و هم مسير ارتباط با چين محسوب مينظامي 

 .شدند هاي رسمي بودند و بيشتر سفراي خلافت از اين مراكز اعزام مي اموي و عباسي، محور تماس

دهد سياست چين بسته به منطقه متفاوت بود: با عربستان تماس نمادين، با  بندي نشان مي اين تقسيم
  شد. ماوراءالنهر نظامي، با خراسان مرزي و با دمشق و بغداد روابط ديپلماتيك برقرار مي

  اسلامي . روابط سياسي بين سلسلة تانگ و خلافت1

هاي مستقل دانست كه  ها و دولت توان تعامل ساختاري ميان امپراتوري روابط سياسي را مي
 بر پاية منابع). Cochrane, 1929: 179( شامل جنگ، ديپلماسي، تجارت و سياست خارجي است

چيني و اسلامي، امپراتوري تانگ با خلفاي نخستين، امويان و برخي خلفاي عباسي، مناسبات 
 .م651ديپلماتيك داشت. به روايت منابع چيني، نخستين تماس رسمي اين دو قدرت در سال 

هرچند نام عثمان مستقيماً  بن عفان سومين خليفه راشدين برقرار شد؛ همزمان با خلافت عثمان
 كنند و البته منابع اسلامي چنين سفارتي را گزارش نمي ).Kotyk, 2024: 262( ذكر نشده است

 دهند (العبودي، ق. نسبت مي94م/715مسلم به كاشغر در سال 	�  �����اولين تماس را به حملة 

). طبري روايت كرده است كه امپراتور تانگ از طريق سفير يزدگرد سوم با اسلام 1/35: 1992
دانند، اما  زون را نخستين دورة ورود اسلام به چين مي آشنا شد. برخي منابع دورة امپراتوري تاي

 ,Khamouch(دانند  نخستين ملاقات رسمي را مربوط به سلطنت گائوزونگ و دوره يونگهويي مي

، Lei و  eslie، رغم تفاوت روايات، بيشتر پژوهشگران از جمله الكيلاني، العبودي به. )5 :2005
دانند؛ رخدادي كه  م. مي 651آغاز سفارت رسمي خلافت اسلامي را در زمان عثمان و در سال 

گذاري كرد. گرچه ممكن است پيشتر بازرگانان عرب به  تماس سياسي رسمي دو قدرت را پايه
 ).Drake, 1943: 7( شود رفته باشند، اما اين سفارت اولين كنش سياسي رسمي محسوب ميچين 

  . خلفاي نخستين1- 1

هاي خلافت اسلامي با امپراتوري تانگ، بايد به گسترة جغرافيايي  پيش از بررسي نخستين تماس
 حجاز، شام،خلافت در دوره خلفاي راشدين اشاره كرد. در اين دوره، قلمرو خلافت محدود به 
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هايي از ايران بود و مناطق شرقي مانند خراسان و ماوراءالنهر هنوز كاملاً فتح نشده  عراق و بخش
بودند؛ به همين دليل ارتباطات سياسي با چين در اين دوره بسيار محدود، غيرمستقيم و عمدتاً 

 رق آسيا تبديل شدند ونمادين بود. پس از سقوط ساسانيان، اين مناطق به مسير ارتباطي خلافت با ش

  .هاي رسمي نيز از همين طريق شكل گرفت نخستين تماس

شواهد  (Jiu Tangshu) تاريخ قديم تانگو   Cefu Yuanguiدر منابع تاريخي چيني، از جمله 
هاي رسمي ميان خلافت اسلامي و امپراتوري تانگ ثبت شده است.  روشني از نخستين تماس

بن  هاي مياني قرن هفتم ميلادي، همزمان با خلافت عثمان دهند كه در سال اين اسناد نشان مي
م) و سلطنت امپراتور گائوزونگ از دودمان تانگ، روابط سياسي ميان دو 656- 644عفان (

 .گ آغاز شدقدرت بزر

 ,juan 970, waichen-bu 15( آمده است Cefu Yuangui مطابق آنچه در دانشنامة سلطنتي

chaogong 3،( »] شي (خلافت عرب)651در ماه هشتم از سال دوم دوره يونگهوييم]، سرزمين د 

). Cefu Yuangui, 1960: 11232( »كند شروع به اعزام سفير براي اداي خراج به دربار تانگ مي

تنها تأييدگر وجود تماس ديپلماتيك اوليه ميان خلافت اسلامي و امپراتوري  اين گزارش نه 
محور  ها روابط با مسلمانان را در قالب سنت خراج دهد كه چيني تانگ است، بلكه نشان مي

 كردند. خود درك مي

 يونگهوييدر ماه ششم از سال ششم دوره «در گزارش ديگري از همين منبع، آمده است: 

(اميرالمؤمنين) فرستادگان خود را براي اداي 1 مونيموامَيم]، دشي گوا (خلافت عرب) و 655[
 تنها در تكرار فرايند ديپلماتيك (همان). اهميت اين گزارش نه » خراج به دربار تانگ اعزام كردند

است، بلكه در شناخت بهتر دربار چين از ساختار خلافت اسلامي نيز قابل توجه است؛ زيرا 
در زبان چيني است » اميرالمؤمنين«اي واضح از عنوان  مونيان) ترجمه (يان »مونيموامَي«اصطلاح 

  .سياسي خليفه مسلمانان است - دهندة توجه دربار تانگ به جايگاه مذهبي و نشان

 دهندة آغاز يك روند ساختاريافته در روابط خلافت اسلامي تحليلي، اين اسناد نشاناز منظر 

شد، بلكه  باشند كه برخلاف تصور رايج، تنها به مبادلات تجاري محدود نمي با دربار چين مي
عنوان يك نيروي   ها خلافت اسلامي را به شد. چيني در سطوح سياسي و نمادين نيز پيگيري مي

 »مونيان يان«و » دشي«اي مانند  يي كرده و در تعامل با آن، مفاهيم و اصطلاحات تازهنوظهور شناسا

________________________________________________________________ 

1. (Mìmòwèinì (密莫未膩))  
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 تري تر و گسترده ساز روابط پيچيده را وارد ادبيات ديواني خود كرده بودند. اين شناخت اوليه، زمينه

 Cefu و كتاب جديد تانگ)( Xin tangshu اموي و عباسي شد كه در منابع بعدي چون  در دوره

Yuangui يابد ادامه مي.  

  

شده عناوين استفاده نوع اقدام  منبع تاريخي سال ميلادي امپراتور چين خليفه مسلمان

اعزام سفير براي 
 اداي خراج

 بن عفان عثمان دشي

  گائوزونگ

(Gaozong) 
 Cefu Yuangui  م 651

(Scroll 970) 

اعزام سفير براي 
 اداي خراج

دشي گو/
مونيان  يان

 (اميرالمؤمنين)

 بن عفان عثمان

  گائوزونگ

(Gaozong) 
 Cefu Yuangui م 655

(Scroll 970) 

  

  عصران سلسلة تانگ و شاهد گسترش اسلام . امويان هم2- 1

با تثبيت خلافت اموي در غرب آسيا و اوج قدرت امپراتوري تانگ در شرق، مناسبات سياسي 
ها پراكنده و نمادين  اين دو قدرت ساختارمندتر شد. برخلاف دوره خلفاي نخستين كه تماس

 Cefu بود، در دوره امويان شواهد فراواني از روابط مكرر و مستند در متون رسمي چيني مانند

Yuangui  ثبت شده است كتاب قديم تانگو.  

 گردد. در آن سال، همزمان با خلافت بازميم. 681نخستين گزارش مهم از اين دوران به سال 

يزيد بن معاويه، فرستادگاني از سوي خلافت اسلامي و تخارستان به دربار گائوزونگ فرستاده 
 از اين رويداد به، waichen-bu 15 ،chaogong 3 بخش، Cefu Yuangui ،juan 970 شدند و در

»اداى خراج«عنوان 
 در زبان سياسي چيني، مفهوم). Cefu Yuangui, 1960: 11233( ياد شده است 1

مراتبي است، اما از منظر امويان، اين اقدام احتمالاً شكل  معناي پذيرش نظمي سلسله  به» خراج«
 بار تأكيد اصلي در سال بعد، اقدام مشابهي تكرار شد؛ اين  2تبادل ديپلماتيك با هدايا داشته است.

________________________________________________________________ 

1. 朝貢 (cháogòng) 

مراتبي و  دهندة ديدگاه رسمي دربار تانگ براي تثبيت نظم سلسله در منابع چيني صرفاً بازتاب» خراج«اصطلاح   .2
 ارسال سفيران و هداياكه مسلمانان هرگز اين برداشت را نپذيرفتند و  برتري نمادين امپراتور چين بوده است. درحالي

 ← 
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تنها جنبة سياسي داشت،   دهد اين اقدام نه بود؛ اصطلاحي كه نشان مي محصولات بوميبر ارسال 
 اي از داد و ستد تجاري نيز بود. بلكه حامل معاني فرهنگي و نشانه

 م، و در اوج قدرت عبدالملك بن مروان، گزارش شده است كه خلافت عرب703در سال 

 ، بخشCefu Yuangui ،juan 970به چين فرستاده است. اين واقعه در » هاي خوب اسب«

waichen-bu 15 ،chaogong 3   ثبت شده است(Cefu Yuangui, 1960: 11234) در سنت .
 تنها كالايي ارزشمند بلكه نشانة اعتماد، احترام و شراكت راهبردي  نمادين چيني، اسب نه - سياسي

 مثابه  تواند به ميدر همين چارچوب، ارسال اسب به دربار تانگ ). Skaff, 2012: 266-267( بود

 تلاش خلافت براي تثبيت نوعي ائتلاف يا همزيستي رسمي در برابر تهديدات متقابل آسياي مركزي

م، در زمان خلافت 716شود. در سال  م. ديده مي720- 710اوج اين روابط در دهه  .تفسير شود
 زونگ به دربار شوان اي و رداهاي فاخر هاي شيشه سليمان بن عبدالملك، هدايايي مانند يشم، بطري

 waichen-bu 16 ،chaogong 4، بخش Cefu Yuangui ،juan 971فرستاده شد. اين واقعه در 

 فقط پذيرش هدايا، پاسخ چين به اين هيئت، نه ). Cefu Yuangui, 1960: 11237( ثبت شده است

 كه امپراتوري دهد بلكه اعطاي عنوان اداري رسمي چيني به فرستاده اصلي بود. اين امر نشان مي

عنوان يك قدرت ساختاريافته و مشروع، وارد شبكه ديپلماتيك خود   تانگ خلفاي عرب را به
اي داشته و براي هر كشوري به  الملل چيني، جايگاه ويژه كرده بود؛ مفهومي كه در نظم بين

 .شد آساني حاصل نمي 

 نام رهبري سرداري به  هايي از سوي خلافت به م، هيئت725و  724هاي  در ادامه، در سال

 با سيزده نفر همراه به دربار چين آمدند. اين فرستادگان علاوه بر تقديم اسب و منسوجات،» سليمان«

 براي شركت در جشن سال نو چين نيز دعوت شدند. امپراتور به آنها لباس رسمي و پاداش ابريشمي

 ذكر  waichen-bu 16 ،chaogong 4 بخش، Cefu Yuangui ،juan 971 اهدا كرد. اين واقعه در

 دهندة فراتر اين سطح از پذيرش و مشاركت، نشان). Cefu Yuangui, 1960: 11239( شده است

 هاي رفتن روابط از سطح ديپلماتيك، به سطح نمادين و آييني قدرت است. مشاركت در آيين

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  
هايي مانند  كارگيري واژه دانستند. درواقع، به  منزله بخشي از مناسبات ديپلماتيك و تعاملات سياسي برابر مي را به 

 كنندة در متون رسمي چين، بيشتر برخاسته از نگاه نمادين و ساختار سنتي دربار تانگ است و منعكس» خراج«
 :ذهنيت واقعي خلافت اسلامي نبوده است؛ براي مطالعه بيشتر، بنگريد به

Valerie Hansen, The Tang Dynasty and the Silk Road: Cultural and Economic Exchanges in 

Medieval China. 
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 .درباري، معادل با پذيرش متقابل در نظم تمدني طرف مقابل بوده است

 مجموع، بيش از پانزده گزارش مستقل از اين روابط در متون تاريخي چيني ثبت شدهدر 

است كه همگي نشان از نوعي ديپلماسي فعال، تبادل نمادين قدرت و احترام متقابل ميان دو تمدن 
اي كه  توان اوج شناخت دوجانبه دانست؛ دوره بزرگ دارند. از منظر تاريخي، اين دوره را مي

 عنوان كنشگري داراي مشروعيت  ت اسلامي و امپراتوري تانگ هر يك ديگري را بهدر آن، خلاف

كرد تا جايگاه خود را  كه چين از ابزارهاي نمادين و آييني استفاده مي اند. درحالي سياسي پذيرفته
عنوان مركز جهان تثبيت كند، خلافت اموي نيز با استفاده از اين فرصت، موفق شد خود را   به

  .وارد به يك بازيگر معتبر اوراسيايي ارتقا دهد يروي نظامي تازهاز يك ن

  
 

شده عناوين استفاده نوع اقدام  منبع تاريخي سال ميلادي امپراتور چين خليفه مسلمان

 خراج اداي

 گو، دشي

 تخارستان

 681 گائوزونگ يزيدبن معاويه

Cefu Yuangui, 

p.11233 

 محصولات ارائة

 بومي

 682 گائوزونگ معاويهيزيدبن  گو دشي

Cefu Yuangui, 

p.11233 

 اسبان اهداي

 خوب

 گو دشي

 بن عبدالملك

 مروان

 703 وو ملكه

Cefu Yuangui, 

p.11234 

 خراج اداي

يي، لين سيلا، دشي،
 سيلان

عبدالملك وليدبن  711 زونگ روي

Cefu Yuangui, 

p.11235 

ردا و هدايا ارسال گو دشي سليمان،
 بن  سليما

 عبدالملك

 716 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11237 

 خراج اداي

 گو دشي

 توخاروي،

 هند سمرقند،

 جنوبي

عبدالعزيز عمربن  719 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11238 
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شده عناوين استفاده نوع اقدام  منبع تاريخي سال ميلادي امپراتور چين خليفه مسلمان

 و اسب اهداي
 كافور

دوم يا يزيد هشام دشي گو  724 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11239 

 و نو سال جشن
  هدايا

  و سليمان
نفر) 13همراهان (

يزيد دوم هشام يا  724 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11239 

 و محصولات ارائه
 منسوجات

 و سليمان
 همراهان

 بن هشام

 عبدالملك

  725 زونگ شوان
Cefu Yuangui, 

p.11239 

 اعطاي خراج اداي

 عنوان

  تي بي دولي

 نفر) 8 (

 بن  هشا

 عبدالملك

 728 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11284 

 خراج، اداي

 دريافت ابريشم

 نامشخص

 بن هشام

 عبدالملك

 (ژوئيه) 729 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11284 

 خراج اعطاي اداي

 عنوان

داگان لان موسي
 بن هشام

 عبدالملك

 (اكتبر) 729 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11286 

 اعطاي خراج اداي

 عنوان

 سامي

 بن هشام

 عبدالملك

 741 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11288 

 و اسب ارسال
بها گران هداياي

 دشي گو

يا يزيد وليد دوم
 مروان سوم يا 

 دوم

 744 زونگ شوان

Cefu Yuangui, 

p.11243 

 745 زونگ شوان دوم مروان دشي گو خراج اداي

Cefu Yuangui, 

p.11243 

پلنگ شش اهداي
 فارس، گو دشي

 سمرقند

 747 زونگ شوان دوم مروان

Cefu Yuangui, 

p.11244 
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 سفيان آغاز شد و تا سال بن ابي ��م. با حكومت معاو 661ق/41خلافت اموي كه از سال 

 هاي اي از تاريخ اسلام شاهد اوج گسترش جغرافيايي و تماس م. ادامه يافت، در دوره 750ق/132

، محمد سهيل امويان دولتهاي بزرگ شرق بود (رجوع شود به: كتاب  ديپلماتيك با قدرت
 طقوش). در همين دوران، امپراتوري تانگ نيز در اوج شكوه خود قرار داشت و با حساسيت

م. با محاصرة قسطنطنيه  670براساس منابع چيني، در دهه  .كرد توسعه اسلام را پيگيري مي
»سفيدپوش دشي«توسط مسلمانان، توجه دربار تانگ به اعراب افزايش يافت كه آنان را با عنوان 

1
 

 م) به اوج قدرت خود رسيد؛ در715- 705ناميدند. خلافت اموي در دوران وليد اول ( مي
بن زياد تا آتلانتيك پيش رفت و در شرق، محمدبن قاسم به دره سند لشكر كشيد  غرب، طارق

)Khamouch, 2005: 6-7.(  ،بن مسلم نيز در شرق خلافت و آسياي مركزي �����در همين دوره 

  .)215: 1358اي دست يافت و تا مرزهاي چين پيش رفت (آرنولد،  فتوحات گسترده به

 ها كه تمايلي به درگيري مستقيم با اعراب نداشتند، در برابر درخواست كمك از چيني

هاي محلي مانند بخارا و سمرقند، ترجيح دادند با سفيران عرب وارد مذاكره  سوي حكومت
م. گفته شده است كه سفيران خلافت اموي 713). در روايتي از سال  374: 1367شوند (جرالد، 

با هدايا به دربار چين رفتند و با استقبال محترمانه برگشتند؛ با اين تفاوت كه از تعظيم در برابر 
 آن هاي فرهنگي، با آرامش از خاقان خودداري كردند؛ موضوعي كه امپراتور چين با درك تفاوت

 ق.96م/715طبق گزارش طبري، در سال  .)118: 1368؛ ايزرائيلي، 374: 1367گذشت (جرالد، 
مسلم موفق شد طي يك لشكركشي نظامي، كاشغر را فتح كند و در پي آن، هيئتي به 	�  �����

با اين حال، ). 114: 1997به دربار چين اعزام شد (درويش، » بن مسمرح كلابي 
هبير«رهبري 
دهد كه تسلط خلافت اسلامي بر كاشغر، كاملاً موقتي و محدود  بررسي منابع چيني نشان مي

به اين لشكركشي بوده و پس از مرگ قتيبه، اين منطقه مجدداً به مدار نفوذ امپراتوري تانگ 
دهندة سطحي از آشنايي  بازگشت. استفاده از مترجم عربي در دربار چين در اين دوره، نشان

طور  به). 39: 1396گ با زبان عربي و ساختار خلافت اسلامي بود (گوسولت و حي، دربار تان
هاي  كلي دستاوردهاي قتيبه در شرق، عمدتاً به دليل تركيب مهارت نظامي شخصي او و سياست

، اما با مرگ قتيبه، روند فتوحات در آسياي )49تا]:  بن يوسف محقق شد (گيب، [بي فعال حجاج
 اي مرزي با تسلط ناپايدار بين خلافت اسلامي و گرديد و كاشغر همواره منطقهمركزي متوقف 

________________________________________________________________ 

1. 白衣大食 (Báiyī Dàshí) 
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  .)24: 1997امپراتوري چين باقي ماند (درويش، 

 خلافت اموي، امپراتوري - اي  در آغاز قرن هشتم ميلادي، رقابت چهار قدرت منطقه

م. درگيري  717در درة راهبردي فرغانه به اوج رسيد. در سال  - تانگ، تبت و خانات ترك
ها) با نيروهاي تانگ به فرماندهي  ها و ترك نظامي بزرگي ميان اعراب و متحدانشان (تبتي

دو شهر تحت سلطة چين  715تانگ جياهويي در منطقه آكسو روي داد. اعراب پيشتر در سال 
را در آكسو تصرف كرده بودند، اما ارتش تانگ متشكل از نيروهاي ترك، مهاجمان را عقب 

ند و بسياري از سربازان عرب را اسير كرد؛ اسيراني كه بعدها با پرداخت طلا آزاد شدند. اين را
توانستند تسلط قطعي بر فرغانه پيدا كنند.  ها نبرد نه به پيروزي كامل اعراب انجاميد و نه چيني

 ها (در شمال) و اعراب (در جنوب) تقسيم شد. چين نيز توانست در نتيجه، منطقه ميان ترك
تبتيان را از ناحيه تاريم بيرون براند و با اعطاي شهر سوياب به خاقان ترك، نفوذ خود را در 

 .)Bahromjon ugli, 2020: 60–62( برابر اعراب تقويت كند

 در همين بستر تنش و رقابت، روابط ديپلماتيك خلافت اموي با چين نيز عمق يافت.

ه دربار تانگ، از ميان شاهزادگان ماوراءالنهر و برخلاف تصور رايج، بسياري از سفراي عرب ب
بن عبدالملك سفيري با هداياي فاخر  م. سليمان 716خراسان بودند و نه لزوماً از دمشق. در سال 

 فرمانده عرب نيز مأمور مشابهي اعزام كرد (الكيلاني،» جنيد«م.  733به چين فرستاد و در سال

بن عبدالملك به دربار  م. سفير ديگري به نام سليمان از سوي هشام 726). در سال 14: 2008
 :1358امپراتور هوان تسنگ فرستاده شد و روابط در اين دوره گسترش بيشتري يافت (آرنولد، 

 هايي به چين اعزام كرد (الكيلاني، نيز هيئت 747و  745، 744هاي  ). در ادامه، هشام در سال215

سفارت رسمي ثبت شده كه گوياي  هفدهم.  751تا  747هاي  ). در مجموع، بين سال14: 2008
 حتي پس از). Lei, 2017: 9 ؛68: 1992اوج روابط ديپلماتيك در اين دوره است (العبودي، 

م. با چين تماس ديپلماتيك  772و  760هاي  سقوط امويان، حكومت اندلس دو بار در سال
 ).Lei, 2017: 9( برقرار كرد

  . روابط عباسيان با چين؛ از دوستي تا نبرد3- 1

م، روابط سياسي ميان دنياي اسلام و امپراتوري تانگ وارد 750با آغاز خلافت عباسيان در سال 
شان با چين عمدتاً حول فتوحات و  تر شد. برخلاف امويان كه رابطه اي جديد و رسمي مرحله
هاي مرزي بود، عباسيان روابط خود را از ابتدا بر اعزام رسمي سفرا، هدايا و تعاملات  تماس
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م (همزمان با خلافت 752ساختاريافتة ديپلماتيك بنا نهادند. نخستين سفيران عباسي در سال 
»پوش دشي سياه«ابوالعباس سفاح و سلطنت شوان زونگ) با عنوان 

به چين رسيدند. اعطاي لقب  1
دهندة پذيرش جايگاه سياسي خلافت از سوي دربار تانگ بود.  نظامي چيني به اين هيئت نشان

 و همچنين در waichen-bu 16 ،chaogong 4 بخش، Cefu Yuangui ،juan 971 اين گزارش در

juan 975 ،بخش waichen-bu 20 ،baoyi 2 آمده است )Cefu Yuangui, 1960: 11244, 11289 .(  

 هاي م. سفيران عباسي در چهار نوبت خراج، اسب و هدايا به چين فرستادند. گزارش 756تا سال 

تنها   العاده)، نه ها و عناوين چيني به آنان (همچون فرمانده و فرمانده فوق مكرر از واگذاري نشان
اي از ورود نظام خلافت به چارچوب ديپلماتيك امپراتوري  جنبة تشريفاتي داشت، بلكه نشانه

د؛ چارچوبي كه در آن، كشورهاي خارجي نه صرفاً به عنوان بيگانگان، بلكه به عنوان چين بو
 .شدند اجزاي نظم جهاني تابع مركز (چين) سازماندهي مي

 كه همزمان م. بود؛ چنان 758از منظر تحليلي، يكي از نقاط عطف در اين روابط، رويداد سال 

هاي آسياي مركزي نيز به چين  با ورود هيئت عباسي، نمايندگان خانات اويغور و ساير قدرت
رسيدند. تنش بر سر تقدم ديدار با امپراتور نهايتاً با مداخلة مترجمان و تشريفات سلطنتي حل 

دهندة ظرافت و  شد و به هر هيئت اجازه داده شد از دري مستقل وارد شوند. اين رويداد نشان
زمان گواه  هاي خارجي است و هم دربار تانگ در مديريت نمادين جايگاه سياسي طرف دقت

تراز با ديگر مدعيان بزرگ در منطقه بوده  آن است كه خلافت عباسي براي چين قدرتي هم
آمده  waichen-bu 16 ،chaogong 4، بخش Cefu Yuangui ،juan 971است. اين گزارش در 

 ).  Cefu Yuangui, 1960: 11245( است

 تا پايان قرن هشتم، استمرار ارسال سفرا از سوي عباسيان را شاهديم. در 750از اواخر دهة 

دشي «هاي متعددي از حضور نمايندگان  م. گزارش 798و  790، 774، 772، 768هاي  سال
وده هاي تشريفاتي ب ثبت شده كه غالباً همراه با خراج، هدايا و دريافت القاب و لباس» پوش سياه

عنوان  عنوان يك اتفاق موردي، بلكه به دهندة تداوم روابط نه به است. تكرار اين مبادلات نشان
هاي عباسي مياني، يعني خلافت  تمدني است. اين استمرار در دوره الگويي نهادينه از تعامل بين

، Cefu Yuangui ها در الرشيد نيز ادامه يافت. اين گزارش منصور، مهدي، موسي الهادي و حتي هارون
juan 972 بخش ،waichen-bu 17 ،chaogong 5  و نيز درjuan 976 بخش ،waichen-bu 21، 
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baoyi 3 آمده است )Cefu Yuangui, 1960: 11249, 11298 .(  

كند، تمركز عباسيان بر  از منظر قدرت نرم، آنچه اين روابط را از دوران امويان متمايز مي
گيري از سفرا و احترام به عرف درباري چين بود.  استفاده از زبان تشريفات، مبادلة هدايا، بهره

اي از مشاركت آن  هاي خارجي، نشانه در نظام ديواني چيني، پذيرش و اعطاي عنوان به هيئت
درت در نظم جهاني امپراتور بود؛ عباسيان برخلاف امويان، از اين چارچوب بهره بردند تا هم ق

اي فراتر از قلمرو عربي به  مشروعيت سياسي كسب كنند و هم قدرت تمدني خود را در صحنه
 نمايش بگذارند. همچنين ارسال نمايندگاني از مناطق تحت سلطة خلافت (مثل طبرستان) و

حكايت از پيچيدگي اين روابط دارد. اين » ووجي«و » هان كوئو«افراد خاص مانند بردن از  نام
 Cefu( تثبت شده اس waichen-bu 21 ،baoyi 3، بخش Cefu Yuangui ،juan 976موارد در 

Yuangui, 1960: 11293(اي از مناطق پيراموني فقط دمشق يا بغداد، بلكه شبكه جايي كه نه  ؛ 

گيري نوعي ديپلماسي  دهندة شكل خلافت نيز در تعامل مستقيم با چين نقش داشتند. اين نشان
 داران و اميران محلي نيز نقش بازيگران چندمركزي در جهان اسلام است كه در آن استان

  .كردند ديپلماتيك را ايفا مي

 خلافت عباسي دركم پانزده گزارش مستند از ديدارهاي رسمي نمايندگان  در مجموع دست

هاي تاريخي از  طور كلي روابط عباسيان و تانگ، يكي از نمونه دربار تانگ ثبت شده است. به
تعامل ديپلماتيك منظم، چندلايه و داراي بعد تمدني بين دو قدرت بزرگ در آسياست. اين 

سي جهاني گيري فرهنگ ديپلما اي از شكل روابط نه تنها بازرگاني يا نظامي نبود، بلكه نشانه
  ميان شرق اسلامي و شرق آسيايي بود.

 

عناوين استفاده شده نوع اقدام  منبع تاريخي سال ميلادي امپراتور چين خليفه مسلمان

  752 زونگ شوان سفاح ابوالعباس پوش دشي سياه اداي خراج
Cefu Yuangui, 

p.11244 

اداي خراج و 
دريافت عنوان 

العاده فرمانده فوق
 752 زونگ شوان سفاح ابوالعباس پوش دشي سياه

Cefu Yuangui, 

p.11289 
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عناوين استفاده شده نوع اقدام  منبع تاريخي سال ميلادي امپراتور چين خليفه مسلمان

 محصولات ارائه

 محلي

 753 زونگ شوان سفاح ابوالعباس پوش دشي سياه

Cefu Yuangui, 

p.11245 

اداي خراج و 
دريافت رداي بنفش 
با نوار طلا و ماهي

نفر  25وانگ و 
 همراه

 753 زونگ شوان سفاح ابوالعباس

Cefu Yuangui, 

p.11289 

عدد  30اعطاي 
 اسب

پوش و  دشي سياه
 تاشكند

 753 زونگ شوان سفاح ابوالعباس

Cefu Yuangui, 

p.11245 

 754 زونگ شوان سفاح ابوالعباس  پوش دشي سياه  اداي خراج

Cefu Yuangui, 

p.11245 

ابوجعفر منصور  پوش دشي سياه  اداي خراج   755 زونگ شوان
Cefu Yuangui, 

p.11245 

منصور ابوجعفر پوش دشي سياه اداي خراج  756 شوان زونگ

Cefu Yuangui, 

p.11245 

  خراج اداي

 زمانهم حضور با

هاي ديگر هيئت 

پوش و  دشي سياه
 خانات اويغور

منصور ابوجعفر  758 سوزونگ

Cefu Yuangui, 

p.11245 

برگزاري ضيافت 
 خداحافظي

از طبرستان (كشور 
تحت حكومت 

 پوشان)سياه

منصور ابوجعفر  758 سوزونگ

Cefu Yuangui, 

p.11293 

 ضيافت سلطنتي

نفر  18دشي و 
 ديگر

منصور ابوجعفر  760 سوزونگ

Cefu Yuangui, 

p.11245 

 اداي خراج

دشي، خانات 
  اويغور و تبت

منصور ابوجعفر  760 داي زونگ

Cefu Yuangui, 

p.11248 
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عناوين استفاده شده نوع اقدام  منبع تاريخي سال ميلادي امپراتور چين خليفه مسلمان

 پوش دشي سياه خراج اداي

منصور  ابوجعفر
 يا مهدي

 768 زونگ داي

Cefu Yuangui, 

p.11248 

 خراج اداي

پوش،دشي سياه
خانات اويغور و 

 تبت

منصور  ابوجعفر
 يا مهدي

 772 زونگ داي

Cefu Yuangui, 

p.11248 

 خراج اداي

پوش و  دشي سياه
 تبت

منصور  ابوجعفر
 يا مهدي

 774 زونگ داي

Cefu Yuangui, 

p.11249 

  پوش دشي سياه اداي خراج
هادي يا مهدي يا 

 هارون الرشيد

 790 دزونگ

Cefu Yuangui, 

p.11249 

 عنوان اعطاي

 فرمانده

 پوش دشي سياه

مهدي يا هادي يا 
 هارون الرشيد

 798 دزونگ

Cefu Yuangui, 

p.11298 

  

 بن عنوان سومين خلافت اسلامي از نسل عباس م) به 1258- 750ق/656- 132سلسلة عباسيان (
، بيش از پنج قرن بر بخش بزرگي از جهان اسلام حكمراني (ص)اسلامعبدالمطلب عموي پيامبر 

كردند و با استقبال از تحولات فرهنگي و تمدني همسايگان، نقش مهمي در شكوفايي تمدن 
 اين خلافت، روابطي گسترده با امپراتوري چين ).Jeong, 2016: 9( اسلامي ايفا كردند - عربي

تدريج تا سطح تنش و تقابل نيز پيش رفت  برقرار كرد كه از دوستي و تبادل سفرا آغاز شد و به
  ).Cho, 2009: 2 ؛77: 2006؛ محمد حمد، 89: 2012(احمد، 

 اي در مناسبات ديپلماتيك ميان بغداد و م. فصل تازه 749با تأسيس خلافت عباسي در سال 

 الرشيد، سفيراني در زمان ابوالعباس سفاح، منصور و هاروندربار تانگ آغاز شد. عباسيان با اعزام 

 ). در نيمة سده هشتم ميلادي،69: 1992پيوندهاي سياسي خود را با چين تحكيم كردند (العبودي، 

 سطح اين روابط از ارتباطات اوليه فراتر رفت و ابعاد سياسي و نظامي نيز به خود گرفت. نمونة بارز

 م. بود كه نخستين تقابل نظامي ميان خلافت عباسي و سلسلة تانگ را 751آن، نبرد تالاس در سال 
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 ).Park, 2012: 53( عنوان نمادي از پيچيدگي روابط آن دو ياد شده است رقم زد و از آن به 

1طلاَس  نبرد 
 م، نتيجة تقابل گسترش خلافت عباسي و امپراتوري تانگ751(يا طراز) در سال  

 جايي كه پس از اشغال تاشكند توسط فرمانده تانگ و)؛ Wei, 2010: 8( در آسياي مركزي بود

 نيروهاي عباسي ).Millward, 2013: 55( قتل پادشاه آن، پسرش از مسلمانان سمرقند ياري خواست

به  - كه ابتدا متحد چين بودند - لاس به مصاف هم رفتند و قبايل قرلق طو تانگ در كنار رود 
). West, 2009: 371( دادند و موجب شكست سنگين ارتش تانگ شدندنفع اعراب تغيير موضع 

ها  ويژه ترك اين نبرد، سلطة چين بر جاده ابريشم و مناطق غربي را پايان داد و نفوذ مسلمانان، به
 با اينكه جنگ پايان تلخي براي تانگ داشت،). Perkins, 2013: 506( را در منطقه تثبيت كرد

 ). Wei, 2010: 9( تجاري بين دو قدرت ادامه يافتاما روابط ديپلماتيك و 

 اي نيز داشت. انتقال فناّوري در كنار پيامدهاي سياسي، اين نبرد اثرات فرهنگي و فناّورانه

گيري اولين كارخانة كاغذسازي در  كاغذسازي توسط صنعتگران چيني اسيرشده، موجب شكل
 همچنين). Millward, 2013: 109( شدسمرقند و گسترش اين صنعت در سراسر قلمرو اسلامي 

 هاي ماوراءالنهر به اسلام شد كه در آينده نقش مهمي پيروزي عباسيان باعث افزايش گرايش ترك

نشيني چين از منطقه نه تنها  ). در نهايت، عقب49: 1400در ساختار خلافت ايفا كردند (لي، 
بود كه امپراتوري تانگ را  755در سال » آن لوشان«نتيجة جنگ، بلكه ناشي از شورش داخلي 

 ).Millward, 2013: 55 ؛97- 96: 1398(سوچك،  به شدت تضعيف كرد

 ترك و كه تبارش نيمه - اي به رهبري فرمانده آن لوشان  م. شورش گسترده 755در سال 

عليه سلسله تانگ آغاز شد. او خود را امپراتور سلسله يان اعلام كرد و نظام  - سغدي بود نيمه
). امپراتور Connolly et al, 1998: 53(امپراتوري تانگ را با بحران جدي مواجه ساخت 

براي مقابله با اين تهديد، از منصور خليفه عباسي درخواست ياري كرد و در » سوتسونگ«
). نيروهاي 54: 2006هزار نفري به چين اعزام كرد (محمد حمد،  پاسخ، منصور لشكري بيست

گيري برخي شهرها ايفا كردند  سركوب شورش، نقش مؤثري در بازپس عباسي با مشاركت در
 .)89: 2012(احمد، 

 پس از پايان درگيري، امپراتور تانگ به اين سربازان پيشنهاد داد كه يا بازگردند و يا در چين

 بمانند. بسياري از آنان به دليل شجاعتشان مورد تجليل قرار گرفتند و در چين ماندگار شدند، با
________________________________________________________________ 

1. Battle of Talas (751 AD) 
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). اگرچه 52- 51: 1400گذاري كردند (لي،  زنان چيني ازدواج كردند و نسل مسلمانان چيني را پايه
دهد كه با موافقت منصور انجام شده  اين اقدام از نظر شرعي محل بحث بوده، شواهد نشان مي

عمد در منابع اسلامي پنهان شده است تا از ايجاد   بود. برخي محققان معتقدند اين موضوع به
ژنگ «هاي  ). براساس پژوهش297- 296: 2000شبهه در جهان اسلام جلوگيري شود (العلوي، 

گذاران  عنوان اجداد و بنيان  ، اين مسلمانان در ساختار نظامي چين ادغام شدند و به»زي نينگ
شوند؛ نيرويي رزمي كه بعدها در  نظام مسلمان در دربار تانگ شناخته مي واحدهايي از سواره

  ). Berlie, 2004: 61( ارتش امپراتوري نقش مؤثري ايفا كردچارچوب 

ها تهديد مشتركي براي مرزهاي غربي  در نيمة دوم قرن هشتم ميلادي، ظهور قدرت نظامي تبتي
ساز نزديكي بيشتر دو امپراتوري  چين و مرزهاي شرقي خلافت عباسي بود. اين تهديد مشترك زمينه

اي رسمي به دربار امپراتور شوان زونگ اعزام  خليفه عباسي فرستادهالرشيد  شد. در همين راستا هارون
). اين ديدار نقطة آغاز همكاري نظامي و ديپلماتيك ميان دو امپراتوري بود 297: 2000كرد (العلوي، 

اي نو از تعاملات سياسي، تبادل  دهندة مرحله ها را رقم زد. اين همكاري نشان و اتحاد آنان عليه تبتي
  .هاي مشترك ميان خلافت اسلامي و چين پس از نبرد تالاس بود پيمانسفرا و 

 هاي اسلامي و امپراتوري تانگ، پيوندي افزون بر ابعاد نظامي و ديپلماتيك، روابط خلافت

 دهد كه ديپلماسي در اين دوره، بدون هدف عميق با منافع اقتصادي داشت. تجربة تاريخي نشان مي

يافت. در اين ميان، جاده  تأمين منافع تجاري و كنترل مسيرهاي راهبردي، معناي كامل خود را نمي
جايگاهي  - عنوان شريان اصلي تبادل كالا، فرهنگ و فناّوري ميان شرق و غرب  به - ابريشم 

تنها امكان دسترسي به  در سياست خارجي هر دو قدرت داشت. كنترل اين مسير نه محوري 
كرد، بلكه ابزار مهمي براي  بها را فراهم مي ارزشمند مانند ابريشم، ادويه و فلزات گران كالاهاي

 ).Twitchett, 1979: 221–223( شد نمايش قدرت و گسترش نفوذ سياسي محسوب مي

 هاي اسلامي و امپراتوري تانگ، خلافت - در قرون نخست قمري، سه قدرت اصلي منطقه 

رقابتي چندوجهي بر سر تسلط بر مسيرهاي حياتي جاده ابريشم داشتند.  - هاي ترك اتحاديه
هاي نظامي تانگ بر تركان در ميانة قرن هفتم، نفوذ چين را در آسياي مركزي تقويت  پيروزي

 هاي ترك اما حمايت خلافت اسلامي از برخي اتحاديه)، Twitchett, 1979: 279–280( كرد

تدريج زمينه را براي گسترش نفوذ اسلام فراهم ساخت  قدرت در منطقه، بهو تغيير توازن 
)Millward,2007: 33-34 .(اين روند در ميانه قرن هشتم به اوج رسيد؛ زماني كه در نبرد طلاَس 
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م) ائتلاف نيروهاي اسلامي و قبايل قرلق منجر به شكست سنگين ارتش تانگ شد 751ق/133(
)Park, 2012: 53; Millward, 2007: 35 .(اين شكست كه همزمان با بحران داخلي شورش آن  

هاي كليدي جادة ابريشم شد  نشيني تدريجي تانگ از بخش شان در چين رخ داد، موجب عقب لو
 ).Millward, 2007: 35-36( و مسير تجارت به نفع جهان اسلام تغيير يافت

 اقتصادي، بلكه صحنه اصلي رقابت ژئوپليتيكتنها بستر مبادلات   در نتيجه، جادة ابريشم نه

و تغيير موازنة قدرت در آسياي مركزي بود. اين پيوند ميان اقتصاد و سياست، درك بهتري از 
سرزمين «دهد و زمينه را براي بررسي جايگاه  دست مي  هاي ديپلماتيك هر دو قدرت به انگيزه
 .سازد ميبيني سياسي دربار تانگ فراهم  در جهان» دشي

  بيني سياسي دربار تانگدر جهان . سرزمينِ دشي2

م. شمال ايران و آسياي مركزي به مراكز مقاومت در برابر  651پس از سقوط ساسانيان در سال 
به چين پناه برد و با حمايت تانگ، در  - از بازماندگان ساساني - اعراب تبديل شد. پيروز 

 اين منطقه تا قرن هشتم پناهگاه ). Liu Xu, 1975: 5312–5313( تخارستان حكومتي تشكيل داد

گري ادامه داشت  ساسانيان ماند. در طبرستان و ايالت پارس نيز مقاومت و حفظ زرتشتي
  ).182- 1/181:  1320اسفنديار،  (ابن

 هاي نخست اسلامي، بازماندگان ساساني و اسپهبدان آل دابويه طبرستان، از امپراتوري در سده

هاي تانگ در  تانگ درخواست ياري كردند. نخستين دليل، همزماني سقوط يزدگرد با پيشروي
و برگزيده » لي جينگ«دست  آسياي مركزي بود؛ از جمله شكست خانات ترك شرقي به 

م. اين فتوحات،  657عنوان خاقان تركان و سپس فتح قلمرو تركان غربي تا  به» زونگ تاي«شدن 
 جويان ساساني و اسپهبدان اي طبيعي براي پناه خلافت اسلامي رساند و به گزينهتانگ را به مرزهاي 

 دليل غيبت  دومين دليل، موقعيت برتر نظامي تانگ به ).Skaff, 2009: 184( طبرستان تبديل كرد

 نظامي تبت در منطقه بود. در اين بستر، نخستين ارتباط رسمي خلافت اسلامي با تانگ در سال

  )11:1400(پاشازانوس، .برقرار شدم.  651

永徽二年，始遣使朝貢。其王姓大食氏，名噉密莫末膩，自云有國已三十四年，

歷三主矣1
 

________________________________________________________________ 

1. Yǒnghuī èr nián, shǐ qiǎn shǐ cháogòng. Qí wáng xìng Dàshí shì, míng Dànmìmòmònì, zì yún yǒu 

  guó yǐ sānshísì nián, lì sān zhǔ yǐ  )آوانويسي متن چيني(  
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 زون]، [داشي] شروع به ارسالم) [حكومت امپراتور گائو651هويي (در سال دوم دورة يون

» داشي«اي [به سوي دربار تانگ] كرد تا هدايا را پيشكش كند. نام خانوادگي پادشاه آن فرستاده

سال از تأسيس  34[اميرالمؤمنين] است. وي [سفير داشي] گفت كه » مومونيميدان«و نام وي 
  ). Liu xu, 1975: 198/5315( استگذرد و تا كنون سه خليفه داشته كشور مي

 اين تماس همزمان با مرگ يزدگرد سوم بود و نگراني خلافت نوپا از تحركات شرق را

فرار به خراسان، در پي گردآوري سپاه بود داد. طبري نوشته است كه يزدگرد پس از  نشان مي
). اين وضعيت احتمالاً خليفه عثمان را به برقراري ارتباط با چين وا 5/2149: 1375(طبري، 

»موسِ پان«به رياست  640- 639هاي  داشت. پيش از آن نيز دو هيئت ساساني در سال
1
 

)Ou Yang Xiu, 1975: 221/6258–6260 ( اعزام شده بودندم. به چين  648- 647و )Daryaee, 

 بن عامر با فتح طوس، ابيورد، نسا و سرخس و صلح با از مرگ يزدگرد، عبداالله پس ).25 :2009

  .)5/2155: 1375مرو، راه ورود اعراب به آسياي مركزي را هموار كرد (طبري، 

 م. بسياري از مناطق غرب آسياي مركزي تحت نظارت ادارة قيمومت 751تا  657از سال 

 شهرهاي ).Twitchett, 1979: 203, 205( قرار گرفتند )Ānxīdūhùfǔ / 安西都護府( »شي آن«

سغد، فرغانه، تاشكند، بخارا، سمرقند، بلخ، هرات، كشمير، كابل و نواحي شرق درياي خزر به 
 براي نمونه، تاريخ جديد تانگ به). Ou Yangxiu, 1975: 221/6259( تابعيت چين درآمدند

  م. اشاره كرده است:645همراه با سفيران مرو  در سال » خوزيمي«ارسال سفير از 

火辭彌，與波斯接。貞觀十八年，與摩羅游使者偕朝
2 

 م) [خوزيمي] 645گوان (خوزيمي با پارس مرز مشترك دارد. در هجدهمين سال دورة جن

 :Ou Yangxiu, 1975سفيران خود را همراه سفيران كشور مولو (مرو) به دربار فرستاد (

 ,Rapoportاي با پيوند فرهنگي نزديك به گرگان بود ( خوارزم منطقه). 6260–221/6259

2012: 511–516.(  

 با فروپاشي ساسانيان، رقابت ميان خلافت اسلامي، امپراتوري تانگ و امپراتوري تبت در

آسياي مركزي شدت گرفت. تانگ مناطق غربي يا آسياي مركزي را حياتي براي بقاي خود 
 مورخ برجستة دربار تانگ، طي پيامي به امپراتريس وو )Cui Rong( »چوي رونگ«دانست.  مي

________________________________________________________________ 

1. Mo-se-pan 

2. Huǒ Címí, yǔ Bōsī jiē. Zhēnguàn shíbā nián, yǔ Móluóyóu shǐzhě xié cháo. )آوانويسي متن چيني(  
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)Wu Zetian( اندازد هشدار داد كه سقوط اين مناطق، امنيت داخلي چين را به خطر مي )Wang, 

 گيري مناطق استراتژيك آن هاي مرزي و بازپس و امپراتريس وو با حفظ پادگان) 150 :2013

ترين شكل خود رسيد  تانگ در آسياي مركزي به گسترده شي موافقت كرد و در نتيجه، قلمرو 
)Beckwith, 2009: 130–131 .(همزمان نرسه فرزند پيروز، در تخارستان قدرت يافت و فرمانده 

 از نرسه ابتدا) Péi Xíng Jiăn( »پيِ شين جيان«جناح غربي در ساختار نظامي تانگ شد. پشتيباني 

م. به دربار  708به بازگشت به ايرانشهر نشد و در سال صورت گرفت، اما نهايتاً نرسه موفق 
  ).Ou Yangxiu, 1975: 221/ 6258–6260( تانگ بازگشت

 در آسياي مركزي ادامه يافت؛ همزمان عباسيان با مرگ امپراتريس وو، رقابت تانگ و تبت

اگرچه آغاز فتوحات مسلمانان در اين منطقه به عنوان نيروي نوظهور وارد رقابت شدند.  به 
 گردد، اما تنها در زمان عباسيان بود كه آنان توانستند بر ارتش تانگ غلبه دوره امويان بازمي

م. خوارزم، سمرقند و سغد را فتح  712تا  710هاي  مسلم سردار اموي، طي سال	�  ����� كنند.
 :1375ها بازگرداند (طبري،  داد و سپس به چيني كرد و نفوذ امويان را تا درة فرغانه گسترش

 نشيني كردند م.) اعراب شكست خوردند و عقب 717سرانجام در نبرد آكسو (  .)9/3888

)Bai et al., 2003: 2/235–236 ،() (طراز) م)، عباسيان بر تانگ پيروز751اما در نبرد طلاَس 

د. با فشارهاي نظامي تبت و تحولات شدند و سلطة خود بر شمال ماوراءالنهر را تثبيت كردن
  .م. امپراتوري تانگ كنترل خود را بر آسياي مركزي از دست داد 790داخلي چين، تا سال 

 گيري نتيجه

 هاي اسلامي و امپراتوري تانگ چين در چهار قرن نخست مطالعه مناسبات سياسي ميان خلافت

 محدود فرهنگي يا تجاري بوده و به الگوييدهد كه اين روابط فراتر از تعاملات  قمري، نشان مي

هاي غالب كه تماس اسلام و  تمدني تبديل شده است. برخلاف روايت پيچيده از ديپلماسي ميان
 و Cefu Yuangui دهند، منابع اصيل چيني چون چين را صرفاً در بستر تجارت دريايي توضيح مي

Xin Tangshu  نظامي و ديپلماتيك ميان دو قدرتوضوح از روابط ساختاريافتة سياسي،  به 

 .حكايت دارند

 بن عفان، با ارسال سفيراني كه در متون چيني در هاي رسمي در دوران عثمان نخستين تماس

 اند، آغاز شد. اين تعبير در نظم سياسي چين به معناي پذيرش توصيف شده» اداي خراج«قالب آيين 
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 هاي دهد كه مسلمانان با درك تفاوت تاريخي نشان مياقتدار مركز امپراتوري بود؛ هرچند شواهد 

 در اين چارچوب، .كردند ارتباط ديپلماتيك متقابل تلقي مي تمدني، اين مناسبات را به منزلة برقراري

هاي معنادار بود. امويان همزمان با گسترش نظامي  رفتار سياسي امويان و عباسيان واجد تفاوت
هاي  ي با چين برقرار كردند كه بيشتر بر تبادل هدايا و تماسا خود، روابط نمادين و پراكنده

تري را  تشريفاتي تمركز داشت. در مقابل، عباسيان از ابتداي خلافت خود، الگوي تعاملي منسجم
پي گرفتند. آنها با تكيه بر ديپلماسي نرم، اعزام سفيران مكرر و استفادة هوشمندانه از تشريفات 

مشروعيت سياسي خود را نزد چين تثبيت كردند، بلكه جايگاه خلافت را به تنها  درباري، نه 
آسياي مركزي نيز در اين دوران به صحنة  .شدة اوراسيايي ارتقا دادند سطح يك قدرت شناخته
تبديل شد و نبردهايي همچون طلاَس  - خلافت اسلامي، چين و تبت - رقابت سه قدرت بزرگ 

 .اي بودند قدرت منطقهجايي توازن  نقطة عطفي در جابه

 اي بارز از تلفيق منطق قدرت با سياست آييني شرق دور بود؛ در تحليل نهايي، اين دوره نمونه

 الگويي كه به ظهور ديپلماسي چندمركزي انجاميد و نشان داد خلافت اسلامي با درك سازوكارهاي

الملل  عنوان يك كنشگر فعال در ساختار نظام بين آييني و ديواني شرق آسيا، توانست خود را به 
  .آن دوران تثبيت كند

  منابع و مĤخذ

  الف. كتب و مقالات

 ، تهران:1، تصحيح عباس اقبال، جتاريخ طبرستان)، 1320بهاءالدين محمدبن حسن ( اسفنديار كاتب، ابن  - 
  كلاله خاور.

المؤتمر الدولي ، )»�(التاريخ و الحضار ��
���	 �������العلاقات «ق)، 2012/1433أحمد، محمد (مارس   - 

���، الرابع� �

   السويس، مصر. �

  ، ترجمة ابوالفضل عزتي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تاريخ گسترش اسلام)، 1358آرنولد، سيرتوماس (  - 

 زاده طوسي، مشهد: بنياد ترجمة حسن تقي مسلمانان چين، رويارويي دو فرهنگ،)، 1368ايزرائيلي، رافائل (  - 
  پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي.

 - اسپهبدان آل دابويه در متون تانگ: جايگاه طبرستان در استراتژي سياسي«)، 1400پاشازانوس، حميدرضا (  - 

  . 22- 1، صص 1، ش13، ساريخيپژوهشهاي علوم ت، »نظامي امپراتوري تانگ در قرن هشتم ميلادي

 https://jhss.ut.ac.ir/10.22059/jhss.2021.317884.473356  
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، ترجمة اسماعيل دولتشاهي، تهران: شركت انتشارات علمي و تاريخ فرهنگ چين)، 1367جرالد، فيتز (  - 
  فرهنگي.


��� ������، ��الاسكندر �����: القاهره، الشرق الاقصي الصين و اليابان)، م1997درويش، فوزي (  - ���.  

 بررسي راه دريايي از سيراف تا چين مطابق سفرنامه ابوزيد«)، 1395دلبري، شهربانو و غلامحسين بشكني (  - 
  .90- 71، صص28، ش8، ستاريخ اسلام مطالعات، »سيرابي

https://journal.pte.ac.ir/article-1-73-fa.html&sw  

ترجمة سيد فهيمه ابراهيمي، تاريخ آسياي ميانه (از مغولستان تا خوارزم)، )، 1398سوچك، اسوت (  - 
   تهران: سمت.

  ، تهران: اساطير. 9، 5ترجمه ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري، )، 1375طبري، محمدبن جرير (  - 

االله جودكي، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ، ترجمة حجتدولت امويان)، 1391طقوش، محمد سهيل (  - 
  .6چ

  ، الرياض: مطابع الفرزدق.1، جداخل أسوار الصينق)، 1413م/1992العبودي، محمدبن ناصر (  - 

  و النشر. ����
��ي ، دمشق: دار المدالمستطرف الصينيم)، 2000العلوي، هادي (  - 
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